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خاستگاه:	رژیم	پیشین

رشد	اقتصادی	و	مشکلات	اقتصادی

آلبِر سُبول می نویسد: »علت اساسی انقلاب قدرت بورژوازی ای بود که به 
بلوغ رسیده بود و رودرروی آریستوکراسی ای منحط قرار داشت که لجوجانه 
به امتیازاتش چسبیده بود.«]23[ بورژوازی فرانسه، که هنگام بروز نخستین 
نشانه های اقتصاد بازار در قرون وسط� به دنیا آمده بود و در قرون شانزدهم 
بلوغی  از  استعمار  گسترش  و  آب ها  سوی  آن  اکتشافات  با  هفدهم  و 
پرمشقت عبور کرده بود، مسلماً طی قرن هجدهم هم پرشمارتر شده بود 
هم ثروتمندتر. پدیده هایی به هم مرتبط - شرایط مساعدتر جوی، تولیدات 
روزافزون کشاورزی و رشد جمعیت - شرایط لازم برای گسترش اقتصادی 

پایدار را پدید آوردند.
دولت هم به طبیعت نیکوکار دست یاری داد؛ با تدارک دیدن بهترین 
شبکۀ شاهراهی اروپا برای فرانسه - به طوری که، برای مثال، زمان سفر 
از پاریس به لیون طی قرن هجدهم نصف شد - در شکل گیری بازار ملی 
سهیم بود؛ با برچیدن رویه های محدودکنندۀ اصناف، راه را برای بهره مندی 
گسترش  گشود.  بازار  روبه افزایش  فرصت های  از  سرمایه دار  کارآفرینان 
سریع صنعت روستایی بر پایۀ برون سپاری، حتی در صنعت پنبه، به نرخ 
رشدی نظیر بریتانیای کبیر رسیده بود ]54[. در بخش تولید آهن و استخراج 



انقلاب فرانسه14

زغال سنگ نیز افزایش چشمگیری ثبت شد. شواهد سلطۀ بین المللی صنایع 
لوکس پاریس را هنوز هم می توان در هر خانۀ مجلل و موزۀ اروپا یافت.

اما موفقیت اصلی اقتصاد فرانسه در قرن هجدهم در تجارت آن سوی 
با  پرسود  تجارت  در  فرانسوی  بازرگانان  مدیترانه،  منطقۀ  در  بود.  آب ها 
یادداشتی   1780 در  که  آنجا  تا  بودند  کرده  ایجاد  انحصار  تقریباً  شامات 
تأمین  را  نفر   600,000 تا   500,000 بین  معاش  که  زده  تخمین  رسمی 
می کرده است. حتی این هم در برابر بخش استعماری که مثل قارچ سبز 
می شد رنگ می بازد. از بندرهای اقیانوس اطلس - به ویژه برُدو، نانت و 
لو آور ـ روآن۱ - یک ناوگان بازرگانی که دائماً بزرگ تر هم می شد مسیری 
مثلث شکل را می پیمود، ابتدا به خاطر برده ها به افریقا می رفت و از آنجا 
اشتهای  که  کارائیب  منطقۀ  به  مستعمره ها  زراعی  محصولات  به خاطر 
به ظاهر سیری ناپذیر باقی اروپا را خوراک می داد. بین پایان جنگ جانشینی 
اسپانیا۲ و انقلاب فرانسه، تجارت آن سوی آب های فرانسه به لحاظ ارزش 
حداقل چهار برابر و شاید حتی پنج برابر شده بود ]54[. حتی در صورتی که 
افزایش قیمت ها، کاهش تعرفه ها و کم شدن قاچاق در نظر گرفته شوند، باز 
هم می توان گفت حجم تجارت خارجی در همین دوره دو برابر شده بود. 
به علاوه، گسترش تجارت استعماری تا خود 1789 ادامه یافت: در 1773، 
510 کشتی یازده بندر فرانسه را به مقصد سانتو دومینگو )به راستی مهم ترین 
دارایی فرانسه در کارائیب(، مارتینیک، گوادلوپ و گویان ترک می کردند؛ 

تا 1788 این رقم به 686 افزایش یافته بود.
بود.  ناچیز  کیفی  تغییرات  چشمگیر،  کمّی  افزایش  این  پس  در  اما 
و  پررونق  مناطق ساحلی  بود -  اقتصاد  دو  پیشین حکایت  رژیم  فرانسۀ 
رو به گسترش همراه با پس کرانه هایشان، و اکثریت عمدۀ مناطق داخلی، 
تقسیم  خودسالار۳  عمدتاً  محلی  بازارهای  به  که  سنت گرا  و  عقب مانده 

1. Le Havre-Rouen 2. War of the Spanish Succession
3. autarkic
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تجارت صادرات  بخش ها - همچون  پررونق ترین  ]57[. حتی  می شدند 
بقیۀ  که  نداشتند  قدرت  اندازه  آن   - مستعمرات  از  واردشده  کالاهای 

اقتصاد را به رشد خودپایدار برسانند.
یکی از موانع اصلی سرازیر شدن سرمایه و کسب وکار از یک بخش به 
بخشی دیگر ماهیت بدوی نهادهای مالی بود. به دلایلی که هیچ وقت به کفایت 
توضیح داده نشده اند، فنون مدرنی چون برات، تنزیل و حتی دفترداری دوبل 
خیلی دیر به فرانسه رسیدند. موردی که توضیحش آسان تر است ولی آسیبش 
کمتر نبود بیزاری لجوجانه از بانک ها درپی ورشکستگی چشمگیر جان لا۱ در 
1720 بود. رژیم پیشین نه بانک دولتی می شناخت، نه بانک خصوصی مستقل 

از تجارت، نه بورس و تقریباً نه شرکت های سهامی ]61[.
بخش تولید نیز به لحاظ ساختاری عقب مانده بود، بخشی که اگر پایۀ 
پایینی را که مبنای محاسبۀ رشد آن است در نظر بگیریم آمار رشدش دیگر 
شوند،  بررسی  تولید  فنون  که  در صورتی  بود.  نخواهد  قابل توجه  چندان 
مثال،  برای  می شود.  آشکار  به وضوح  فرانسه  کیفی صنعت  عقب ماندگی 
تا 1789 بریتانیای کبیر بیش از 20,000 دستگاه نخ ریسی معمول۲، 9,000 
آرک رایت۴  با دستگاه  200 کارخانۀ نخ ریسی  و  ترکیبی۳  دستگاه جدیدتر 
داشت. رقم های فرانسه به ترتیب این گونه بود: کمتر از یک هزار، صفر و 
هشت. به علاوه، اکثریت عمدۀ دستگاه های فرانسه تحت حمایت حکومت 
پادشاهی و صرفاً با هدف جذب تسهیلات حمایتی بر عرضۀ مربوطه ساخته 
همان  اساساً   1789 در  فرانسه  اقتصاد  خلاصه،  به طور   .]70[ بودند  شده 
اقتصاد فرانسه در 1715 بود - فقط تولیدش افزایش پیدا کرده بود ]54[. 
حکایت توفیق مدام هم نبود، حتی اگر صرفاً به لحاظ کمّی نگاه کنیم. رقابت 
فزاینده از سمت بریتانیا و اروپای مرکزی )خصوصاً سیلزی و زاکسُن(، 

John Law .۱؛ اقتصاددان اسکاتلندی که در زمانی که دوک ارُلئِان نایب السلطنۀ لویی پانزدهم بود، 
اما  بود  موفق  ابتدا  در  تأسیس کرد که  را  فرانسه  مرکزی  بانک  نخستین  عملًا  و  شد  حسابرس کل 

ورشکستگی نهایی اش شد یکی از اولین نمونه های حباب اقتصادی. -م.
2. spinning jenny 3. mule jenny 4. Arkwright
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سیاست های حمایت از تولید داخل که مشتریان قدیم همچون اسپانیا اتخاذ 
از دهۀ 1770 شروع شده بود همه دست  کرده بودند، و رکود داخلی که 
به دست هم دادند تا صنعت نساجی فرانسه را در وضعیتی نزار به درون 

انقلاب بفرستند ]48[.
با توجه به اینکه حدود 85 درصد جمعیت فرانسه خارج شهرها زندگی 
آنجا  از  داشت.  بیشتری  اهمیت  کشاورزی  عقب ماندۀ  وضعیت  می کرد، 
که موثق ترین تخمین می گوید جمعیت کل از حدود 22 میلیون در 1700 
به حدود 28 میلیون در 1789 افزایش یافته بود ]58[ روشن است که باید 
افزایشی در تولید صورت گرفته باشد. زمانی استدلال می شد این افزایش 
حول وحوش 60 درصد بوده است - حدود دو برابر نرخ رشد جمعیت - 
اما تخمین های جدیدتر این رقم را بسیار پایین تر می دانند )نبود آمارهای 
معتبر باعث می شود تخمین ها عمدتاً بر اساس حدس وگمان باشند( ]60[. 
زیاد یا کم، عمدۀ آن ناشی از گسترش زمین های زراعی و کشت وکار در 
زمین های پیشتر بایر بود و نه بالا رفتن بهره وری. عمدۀ کشاورزی فرانسه در 
»چرخۀ جهنمی آیش« گیره کرده بود )زمین آیش مانده = بهره وری پایین = 
درصد بالای زمین های قابل کشت = درصد پایین مراتع = دام ناکافی = 
کود ناکافی = نیاز به آیش(. در 1760، دوآمِل دو مُنسو۱ی برزشناس شکایت 
می کرد که »حدوداً نیمی از زمین های این پادشاهی آیش مانده، نیم دیگر 
عموماً آن قدر بد کشت می شود که اگر به شکل صحیح بهره برداری می شد 

حداقل دو برابر بار می داد« ]138[.
کافی  تشکیلات  و  و سرمایه  دانش  که  نیز  یا کشتکاری  زمین دار  هر 
این  از  تناوب کشت های جدید  با عرضۀ محصولات جدید و  داشت که 
چرخه بیرون بزند متوجه می شد راهش با دو مانع صعب مسدود شده. اولی 
بندگی جمعی۲ بود - اجبار به کاشت، شخم زنی، برداشت و چرا به صورت 
جمعی - که کاری می کرد تا امور با سرعت کندترین عضو جلو بروند، 

1. Duhamel du Monceau 2. servitudes collectives


